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  دانشگاه شيراز
  حسين جلالي

 ي شب خود را ميشلوغ ترين و پر سر و صداتري» ارم « خوابگاه 
همه دانشجويان در حال رفت و آمد و از اين اتاق به آن اتاق . گذارند

 يدر چهره شان تلاطم و شور و نگران.  رفتن و صحبت کردن بودند
» ارم «يز راه ديگر نييدانشجويان از خوابگاه ها.  شديکاملا مشاهده م

 کرايه ي از دانشجويان نيز که خارج از خوابگاهها اتاقيخيل. شده بودند
کرده  و يا اهل خود شيراز بودند نيز به جمع دانشجويان خوابگاه 

 دانشگاه ادبيات ي فردا جلويقرار  جمع شدنشان را برا. پيوسته بودند
  هم که محلياز دانشجويان دانشکده کشاورز.  کردندي ميقطع

 يدانشکده شان خارج از شيراز و نزديک پاسگاه پليس راه  بود م
 يبچه ها. خواستند به جمع آنها در مقابل  دانشکده ادبيات بپيودند

  . ادبيات جمع شوندي هم قرار بود هم فردا جلوي و پزشکيمهندس
 خوابگاه ي شب از محل کار خلاص شده و طبق معمول راه۳۰/۸ساعت 

 دانشکده ي ميله هاي که رويد که شدم پرده بزرگبودم، وارد خيابان زن
: نوشته اش را خواندم.  نصب شده بود نظرم را حلب کرديمهندس

 ي امضايش هم انجمن اسلام. شوندي ما بايد اسلاميدانشکده ها
 افتاده است چون ي دانستم که دقيقا چه اتفاقينم.. دانشگاه شيراز بود

 که بر ي قفل و زنجيريول. بودمآن روز کلاس نداشتم و دانشگاه نرفته 
 بود ي انداخته شده بود نشان از اقدامي دانشکده مهندسيدرب ورود

 تصفيه حساب با دانشجويان و قلع و قمع آن ها تدارک يکه حکومت برا
  .ديده بود

دلايل اين يورش گسترده سازمان داده شده .  آن شب تا صبح نخوابيدم
گرفته بودند که در مقابل اين دانشجويان تصميم . برايم معلوم بود

 يدانش آموزان مدرسه عشاير.  کنندي  ايستادگيتجاوز به سنگر آزاد
  .نيز به خوابگاه آمده بودند تا حمايت خود را از دانشجويان اعلام دارند

همه  .  دادي صبحانه مان را تشکيل مي چاي با جرعه اينان و پنير
 مقابل دانشکده جمعيت  صبح در۸ساعت .  دانشکده ادبيات شديميراه
 درب دانشکده ايستاده يهزاران دانشجو جلو.  جمع شده بود يزياد

 بسته ي و درب هاي انجمن اسلاميبودند و با قفل و زنجير و پلاکاردها
 هم ي نفر از افراد انجمن اسلام۲۰ - ۱۰. دانشکده روبرو شده بودند

ه در دست  کيداخل دانشکده به تماشا ايستاده بودند و با شلنگ آب
.   کردندي مي پاشيدند و امر و نهيگرفته بودند به دانشجويان آب م

  ! بسته استيدانشگاه تا اطلاع ثانو! متفرقه شويد
 را باز ي خواستند قفل درب وروديدر مقابل خواست دانشجويان که م

 اين ينيم ساعت.  کردندي پاشيدند و توهين ميکنند بر سر آنها آب م
 از دانشجويان با فشار دست يبعض. مه پيدا کردحالت کش و قوص ادا

 ورود به محوطه داخل ي برايچند تا از ميله ها را خم کرده و راه
 که ايجاد ي صد ها نفر از راهيدر چشم به هم زدن. دانشکده باز کردند

 ها تا ي چيانجمن اسلام. شده بود خود را به داخل دانشکده رساندند
درب .  و لگد گرفته و پا به فرار گذاشتند خود را با مشتيوان توهين ها

. دانشکده باز شد و هزاران دانشحو وارد محوطه دانشکده  شدند 
 که سالهايي از عمر خود را در آن گذارنده بودند و خانه دومشان يمکان
  .بود

 ياران از جلو پاسدي ها و رژه پاترول هايفت و آمد مرتب کميته چ
.  که چند ساعت ديگر اتفاق افتاد دادي ميدانشکده نشان از حوادث

 دفاع از خود در مقابل حملات ي براي ايجاد سنگر هاييدانشجويان برا
 دانشکده را در محوطه جمع کرده و باريکارد ي هاي ، ميز و صندليقطع
 ها و ي از هجوم وحشيانه حزب اللهيبا ارزياب.  را بر پا کردند يهاي
 يانشکده و حافظيه سوراخ شدن دانشجويان در ديوار مشترک ديزخم

 وجود داشته ي انتقال زخمي ها از محل درگيري برايحفر شد تا امکان

 کمک به دانشجويان در يخانواده ها اکثرا بسيج شده بودند تا برا. باشد
تنها .  ديگر نداشتيمي از شهر هايهيچ خبر. محل حضور داشته باشند

 يد که برا بوي دانشجويان در مقابل تهاجميحس مقاومت غريز
 در دست ي جبيبيراديو ها.  دانشگاه ها سازمان داده شده بودينابود
 کم کم سر وکله ي حزب اللهينيرو ها.  از بچه ها روشن بوديبعض

 ي شد و همراه با پاسداران مسلح در اطراف ميشان داشت پيدا م
 خود را قطع کرد و دستغيب  ي عاديراديو شيراز برنامه ها. چرخيدند

با چنين .  فتوا عليه کفار را در دانشگاه ها صادر کردندي شيرازيو ربان
 نگذشت که يچيز.  ها بوديم ي ما منتظر هجوم گله وار حزب اللهيفتواي

 را به دانشگاه سرازير يده ها اتوبوس و کاميون ، اوباش حزب الله
 ي متر۱۵ - ۱۰تعداشان نسبتا زياد بود و از دور و از فاصله . کردند

 را که در اختيار داشتند به رخ ي سرد و گرميح هاانواع سلا
 بلند در دستشان ي قطور و چوب هايچماق ها.  کشيدنديدانشجويان م

يک باره .  بخود گرفته بود ي شکافت و تهديداتشان رنگ جديهوا را م
 کيلو وزن داشتند باريدن ۳ از آنها تا يده ها سنگ و کلوخ که برخ
ده .  چوب و چماق حمله  خود را آغاز کرد گرفتند و قشون حزب االله  با

 گرديدند که توسط ديگر يها دانشحو در دقايق اول حمله شديدا زخم
دانشجويان از مهلکه بيرون برده شده و از سوراخ تعبيه شده در 

جنگ و گريز دو طرفه شده بود و .ديوارحافظيه به بيرون فرستاده شدند
 دادند و يل صاحبانشان م پرتاب شده را تحوييبچه ها نيز سنگ ها

 پاسداران نيز در کار بودند و يبلند گو ها.   راندند يآنها را به عقب م
  .! کردند که تسليم شويديمرتب اعلام م

 ي گيرشان مي کردندکه اگر کسي حمله مي ها با چنان نفرتيحزب الله
 يتعدادشان لحظه به لحظه زياد تر م.  کردنديافتد واقعا تکه تکه اش م

 بريد اوباش را جمع و به محل آورده ي از هر جايي که تيغ شان م.شد
 ، سنگ باران، و يورش با چوب و چماق يک ي هواييتير انداز. بودند

 ما بسيار زياد شده بود و امکان ي هايتعدا زخم.  شديلحظه قطع نم
حدود .  که ساخته بوديم به حداقل رسيده بوديمقاومت در باريکاردهاي

 ي نفر م۵۰۰ تا ۴۰۰ بالغ بر يز ظهر دانشجويان  که تعداد بعد ا۴ساعت 
ميعادگاه .  کردندي توانستند عقب نشيني که  ميشدند به آخرين محل
 در گوشه دانشکده  و چسبيده به ي زبان انگليسيمقاومت  لابراتوار ها

سالن بزرگ لابراتوار صد ها دانشجو را بطور فشرده در . حافظيه بود
  . داده بوديخود جا
 ي سپاه دوباره  به خر و خر افتاده و مرتبا از دانشجويان ميبلند گو

 جز تسليم ندارند و بايد يک يخواست که کارشان تمام شده و هيچ راه
در .  فرا رسيده بوديلحظه تصميم گير. به يک از سالن بيرون بيايند

.... ، شناسنامه، گواهينامه ويعرض چند دقيقه صد ها کارت دانشجوي
 از شناسايي دقيق بچه ها به آتش ي جلوگيريآنها را برا. دحمع ش

  .کشيده واز بين برديم 
ده بودند عنوان  که به کنار درب لابراتوار آميدر مذاکره با چند پاسدار

 شويم و اگر قرار است ما را بازداشت ي تسليم نمداشتيم که ما فردا
رد شد و آنها پيشنهاد ما . کنيد ما دست در دست هم بيرون خواهيم آمد

 سرمان ي که دست ها روياصرار داشتند که بايد تک به تک در حال
در جواب آنها گفتيم که اگر پيشنهاد ما را .  است از سالن بيرون بيائيم
 ها  نهايتا تمام شد و اعلام يرايزن.  کشيمينپذيريد سالن را به آتش م

  . بريمي شما را به محل بازداشتگاه ميکردند که جمع
 بودند که در يجويان همه خسته، مجروح و نگران از وضعيتدانش

 در مقابل ي و ايستادگياما با اين وجود روحيه همبستگ. انتظارشان بود
 که دست يبالاخره با صف. ارتجاع احساس مشترک همه دانشجويان بود

تونل پاسداران . ها را به هم گره کرده بوديم از سالن بيرون آمديم
 کردند و يا مشت و لگد دانشجويان را مشايعت متشکيل شده بود و ب

 ي نيز دانشجويان در جواب جواله مي و لگدي موارد نيز مشتيدر برخ
 فرهنگ نيز با چشمان از ي تحريک شده و بي هايجزب الله. نمودند
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 دادند و ي شعار مي سياه مهر بر پيشانيحدقه بيرون آمده با لکه ها
ران هم سبقت گرفته و به طرف ما  کتک زدن دانشجويان از پاسدايبرا

 انتقال دانشجويان در يده ها اتوبوس برا.   آوردنديمرتبا هجوم م
 بود بعد از کتک يبه هر ترتيب. مقابل دانشکده ادبيات صف کشيده بودند

 مفصل و خوردن پنجه بکس و زنجير و چماق و مشت و لگد ، يها
ها در محاصره صف طويل اتوبوس . اتوبوس ها از دانشجويان پر شد

مقصد .  پيمودي را ميو اسکورت پاسداران به راه افتاد و مسير آشناي
 از عمر خود را ي از ما سالهايي که تعداديزندان. زندان عادل آباد بود

 که يزندان.  در آن گذرانده بوديميدر زمان شاه به جرم فعاليت سياس
  . از تاريخ مبارزه را با خود داشتيخاطرات بسيار

 هايشان قابل ي کاران تاريخ همه از يک قماشند و زندان هاجنايت
  .استفاده تمام و کمال و در خدمت همديگر

.  شب اتوبوس ها وارد محوطه زندان عادل آباد شدند۸ساعت حدود 
دانشجويان دختر و . دانشجويان پياده شده و در يک صف قرار گرفتند

چند پاسبان زندان .  د بند جداگانه مان کردن۲ يپسر را جدا کرده و راه
هر .  انجام شودي گذاشته بودند تا سرشماري ميزي را رويدفتر

 ي بايست اسم و مشخصات خود را در آن صحيفه ميدانشجويي م
  . نوشت

، چوپان زاده،  مهر ي، حميد اشرف، احمد زبيرم، ضياء ظريفيبيژن جزن
يرين ، شي، پرويز پويان، مسعود احمدزاده، حميد مومنينوش ابراهيم

، صادق، صبا ي، باکريفضيلت کلام، محمد حنيف نژاد، احمد رضائ
 آشنايي بودند که مرتبا در دفتر زندان ياسام.... بيژن نژاد، شعاعيان و

  . شدنديثبت و تکرار م
 را به عنوان اسم خود در ي از دانشجويان که داشت اسم بيژن جزني يک

شما ها همه :  و پرسيد  نوشت، در مقابل سئوال پاسبان  که از ايدفترم
   از اسم ها تان مثل هم است؟ يمثل اينکه با هم فاميليد؟ چرا خيل

! ما بسياريم.  ما هم کار نداشته باشيتو کارت را بکن، به فاميل: گفت 
 دستگيرش نشد و ي که گرفته بود چيز زياديمطئمن بودم که از جواب

  .که داشت ادامه داد يپاسبان مفلوک  پيج تر از قبل همچنان به وظيفه ا
 داده شدند و از دانشجويان دختر نيز يدانشجويان پسر در يک بند جا

به محض ورود به بند کميته .  نداشتيم که به کجا برده اندشان يخبر
  : تشکيل شدي دانشجويي با حضور نمايندگان تشکل هايتصميم گير

 نفر از ۱ نفر از راه کارگر، ۱ نفر از رزمندگان ۱ نفر از پيشگام ، ۲
  . مجاهدين

 ي مشترک ،  بر آنچه که بايد مي اول تشکيل شد تا با همفکريجلسه 
 قيد شرط همه بازداشت شده ها و ي بيآزاد. کرديم  تصميم بگيريم 

 که ما در آن بوديم  اولين تصميم يانتقال دانشجويان دختر به بند
  . ما بوديجمع

 شد يزير هشت وصل م بند که به ي با کوبيدن به ميله ها درب ورود
  .خواستيم که با رئيس زندان صحبت کنيم

 ي بود براي رئيس زندان که يک سرهنگ شهربانيبعد از چند دقيقه ا
 اوليه ما گفت که يبا شنيدن خواست ها. صحبت کنار ميله ها آمد

 بکنند و در ي شما در دست ما نيست و مقامات بايد تصميم گيريآزاد
انشجويان دختر نيز مطئمن باشيد که موافقت رابطه با آوردن دختران د

  . کنندينم
 يجت.  مواجه بوديم که عملا هيچ کاره بوديدر واقع با رئيس زندان

به او .  کردندي برايش خرد نمي تحت امرش هم تره ايپاسبان ها
 ييادآور شديم که اتمام حجت ما را شنيديد و اگر پيشنهاد ات ما عمل

برو و به آقايان بگو دانشجويان . کشيم ينشود زندان را به آتش م
 نکنيد که يرئيس با خواهش و تمنا که کار.  دارنديچنين خواسته هاي

  .وضعتان بدتر شود رفت که پاسخ بياورد
 ي خاکستري  مملو از پتوهاي درب وروديدر عرض چند دقيقه جلو

با مشاهده تل پتو . که کرده بوديمي بر تهديدينشانه ا. رنگ زندان شد 

در همين فاصله .ا ، پاسبان  زيرهشت خود را به رئيس زندان رسانده
 دانشگاه نيز در زير هشت در رفت و آمد بودند ي هاينيز انجمن اسلام

گهگاه نيز فحش و ناسزايي  .  را آغاز کرده بودند يو رژه پيروزمندانه ا
 ، يمعين، مهاجران كديور، محسن ، ينبو  ابراهيم. کردندينثار بچه ها م

 بودند که در آن مقطع انجمن ي از جمله کسانيمحمد مجيد تبارو يعلو
  . چرخاندندي دانشگاه شيراز را مياسلام

 که رنگ در چهره اش نبود  از ما خواهش کرد که يسرهنگ در حال
  . نکنيم تا با آنها صحبت کنديتهديد مان را عمل

 رئيس  و انتقال به زندان عادل آباد،ي دو ساعت بعد از دستگيرييک
زندان خبر آورد که با آوردن دختران دانشجو به اين شرط موافقت 

 شما ي مسئله آزادي مجزا تقسيم کنيد  وليشده که آنها را در اتاق ها
 چرخانند ي است که الان امورات زندان را مي کسانيخارج از جوزه حت

  .و من  هم هيچ کاره ام
بيشتر در اين . ه شد هاي مان کاستي از نگرانيبا شنيدن اين خبر کم
ما در .  هم سرمان بياوردند در کنار هم باشيميفکر بوديم که اگربلائ
 نشستيم، با هم امتحانات را گذرانده ي درس ميکنار هم در کلاس ها

در مقاومت در .  کرده بوديم ي و سياسي صنفيبا هم فعاليت ها. بوديم 
يم در کنار  خواستييک صف واحد بوديم و حالا در شکنجه گاه هم م

  .يکدگر باشيم
بعد از يک .  بعد پيش ما آوردنديدانشجويان دختررا  نيم ساعت

  . مطمئن شديم که همه دستگير شدگان در بندندي تقربييآمارگير
ارتباطمان کاملا قطع بود و همين مسئله .  از بيرون نداشتيميهيچ خبر

 ياکميته دو باره جلسه .  افکندي ما سايه مي تصميمات قطعيرو
 اعتصاب غذا ي قيد شرط با چاشني بي آزادي رويپا فشار.تشکيل داد

 که بخاطر مشکلات يليست بچه هاي.  بود که به آن رسيديميراه حل
به پاسبان خبر .   قادر به اعتصاب غذا نبودند سريعا جمع شديجسم

  .داديم که با رئيس زندان کار داريم
دانشجويان  اصرار  همه ي فوري آزاديبه سرهنگ گفتيم که ما رو

  يداريم و تا رسيدن  به آن دست به اعتصاب عذا خواهيم زد و تنها برا
 توانستند شرکت نمايند غذا ي که در اعتصاب نمي نفر از کسان۱۰حدودا 

  .داده شود
  !اعتصاب نکنيد. کار را از آنچه هست بدتر نکنيد:سرهنگ گفت

ش و ناسزا و شعار با بيرون آمدن اين کلمات از دهان رئيس زندان فح
رئيس زندان مانده بود ... و!  برو گمشو يساواک. بود که سر داده شد

به رژيمش هم !  است يالحق که زندانبان بودن چه شغل کثيف. چه بگويد
  . ندارديبستگ

چند دقيقه بعد . سرهنگ بيشتر ناقل خبر و رابطه ما با آن آقايان بود
. عتصاب کنيد که جانتان در رود گويند آن قدر ايخبر آورد که آقايان م

  .شرتان از سر ما و امت اسلام کم شود
. روز سوم آغاز شد.  آن روز هم گذشتيفردا. اعتصاب غذا شروع شد

  . شدي از بچه ها داشت حالشان دگرگون ميبرخ
 ادامه اعتصاب و احيانا يدر جلسه کميته تصميم بر اين شد که برا

 گذرد تا متناسب با آن ييرون چه م بايد بدانيم که در بياقدامات بعد
بهترين امکان نيز آمدن .  را انتخاب نماييميبتوانيم  تاکتيک درست تر

 که يتلاش ما اين بود که از انتقال دانشجويان.  به زندان بوديتيم پزشک
.  کنيميحالشان رو به وخامت گذاشته بود به بيرون از زندان جلوگير

  . شديبايد مداوا در بند انجام م.  وجود نداشتيچرا که هيچ تضمين
بارديگر سرهنگ را خواستيم و با او مسئله را در ميان گذاشتيم و 

 هايمان به او اعلام کرديم ي از هم بندي خود را از وضعيت برخينگران
و خواسته مان را به او گفتيم و متذکر شديم که  مسئوليت جان 

  .اعتصاب کنندگان به عهده اوست
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 بلند و ي که به تته پته افتاده بود مرتب با صدايالرئيس زندان در ح
 کنيد که من هيچ کاره ام يآقايان چرا باور نم:  کرديزير لب تکرار م

  .رفت که خبر بياورد
 موافقت شده يعصر روز سوم خبر آورد که با آمدن يک تيم پزشک

 نفر با لباس سفيد وارد بند ۳ دو ساعت بعد ييک. است و منتظر باشيد 
آمده  »ينماز«  خودمان بودند و از بيمارستان ي از بچه ها۳هر . شدند
  .بودند

بعد . آن ها را به اتاق مريض ها راهنمايي کرديم و هيچ آشنايي نداديم
 ي و چاق سلامتياز گذشتن از تيررس نگاه مامورين زندان ،  روبوس

! اولين سئوالمان از آن ها اين بود که رفقا .  معمول انجام شد يها
 ي ما را از آن چه که در دانشگاه هاي تلگرافييرون چه خبر است ؟ خيلب

در تهران ، زابل ،  اهواز و رشت  رژيم . ديگر گذشته بود باخبر ساختند
در .  کرده بودي ها را سلاخي زده و خيليدست به جنايت وحشتناک

 از هواداران ي به نام نسرين رستمي دختريشيراز نيز دانشجو
 نيز ي مدرسه عشايري هاين کشته شده و در درگيرسازمان مجاهدي

 ها به مدرسه يبا حمله حزب الله(  گرديده بودند ي زخميتعداد زياد
 دانش آموزان به شيراز سرازير شده ي از خانواده هاي بسياريعشاير

 دفاع از بچه هايشان مسلح آمده بودند ي از آن ها نيز برايبودند و برخ
د که با عشاير دربيفتد و به همين خاطر  نبويو رژيم هم در شرايط

 آن ها يخبر بعد) . نيروهايش را از اطراف مدرسه بيرون کشيده بودند
 تشکيل شده که ي داد که دو روز است در استانداري خبر مياز جلسه ا

  .پيام آن ها ادامه مقاومت بود. با ما چکار کنند
 ي کرده و کارها از بچه ها سرم وصليبعد از انتقال اخبار ،  به بعض

اوليه مداوا را انجام داده و قول دادند که مرتبا ما را در جريان مسائل 
  .بيرون قرار دهند

 بيشتر و همه ي ديگر با تعدادياين بار تيم. روز چهارم بار ديگر آمدند
ياد حرف دوست دانشجويي افتادم .  خودمان بودنديآن ها از بجه ها

 ي دفترزندان به پاسبان شهربان دريکه موقع نوشتن اسم بيژن جزن
  !مابسياريم گفته بود 

 بود که ديروز در جريانش ي امروز در چارچوب همان موارديخبرها
در مورد چند نفر از بچه ها به ما گفتند که اگر به . قرار گرفته بوديم

بيمارستان منتقل نشوند جانشان در خطر قرار خواهد گرفت و در اينجا 
 قرار ي  بديراهبر سر دو .  توانند انجام دهنديم برايشان نيکار موثر

در مقابل سئوال ما که اگر تا فردا هم صبر کنيم و بعد آن . گرفته بوديم
  .ها را به بيمارستان ببريد ، موافقت کردند

 ي خبر آورد که با آزاديغروب روز چهارم رئيس زندان با خوشحال
.  شوديلاغ رسمشما موافقت شده است و منتظر باشيد تا به ما اب

 ي شب بود که زندانيان به صف شده و با نوشتن نام ها۱۰ – ۹ساعت 
.  شد به طرف حياط زندان رفتيمي که بارها در دفتر تکرار ميمستعار

 يمقصد پيشنهاد. اتوبوس ها را هم از قبل به صف کرده و آماده بودند
  .موافقت شد. بود » ينماز« ما بيمارستان 

 ي بعديهزاران فکر و خيال و چه بايد کردها. بود به دست آمده يآزاد
  . جوشيديدرونمان م

 بود که از يکلاغ. اين بار سرهنگ خبر آورد که بايد صبر کنيد
 يدر سه راه!  شد فهميد که خبر شوم است يا خير يخبرآوردنش نم

 ها را با چوب و چماق آورده بودند که به يزندان عادل آباد حزب الله
.  گفت که امنيت شما تضمين نيستيسرهنگ م.  کننداتوبوس ها حمله

 شد شما را آزاد يبه بند برگرديد و به محض آن که اوضاع عاد
  .خواهيم کرد

منتظر .  انجام نشد ي ديگر تشريفات اسم نويسيبه بند برگشتيم ول
سحر که زد بارديگر در اتوبوس ها جايمان دادند و با بازکردن . مانديم

  . مقصد شديمي زندان راهيدرب اصل

به محض رسيدن به بيمارستان و در عرض کمتر از نيم ساعت جمعيت 
 ي مهماندار خوبيآن چنان متفرق شد که گويي که بيمارستان نماز

 ما نبوده است و همه را جواب کرده و به خانه هايشان فرستاده يبرا
 ي هاي هم کلاسي خانه ها ي راهي شهرستاني از بچه هايبسيار. است

 مناسب شهر را ترک گويند و جان به ي خود شدند تا در فرصتيشيراز
  !سلامت ببرند 

  بسياريشان قلب مان را فشرد ي که بعدها خبر اعدام و دستگيريجانان
  ! باد ييادشان گرام! 
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 در سوگ فرهاد

  يپولاد همايون
 ، سر بر خاك سرد نهاده لبخند چگونه مي توان باور كرد كه آن. باورم نمي شود 

جاي  -كه جز براي حقيقت و آزادي نمي تپيد  -باشد؟ هنوز آن قلب بزرگ و فراخ 
مي  -رتش را پر مي كرد كه تمام پهناي صو -هنوز آن لبخند مهربان  .تپيدن داشت

  توانست بسياري را به آينده اميدوار كند
مي بايست از او مي پرسيدم كه آقا ساعت . نخستين بار كه ديدمش بر سر قراري بود

اما من تا گفتم . به همين سادگي. چنده ؟ و او هم مي گفت ساعتم فروشي نيست
چيه هاشم جان با  : ساعت چنده ، آن لبخند نازنين بر چهره اش ظاهر شد و گفت

ساعتم كار داري يا با خودم؟ همين شوخ طبعي و آرامش او بود كه به روحش توان مي 
فرهاد انسان . داد تا در زير بار سنگين دردها و رنج هايي كه به جان مي خريد ، نشكند

هر جا كه ستمگري حقوق انسان را زير پا مي گذاشت و يا به آزادي . دوست بزرگي بود
فرهاد از دوران . ت انسان توهين مي كرد ، او استوار در برابر ستمگر ايستاده بودو كرام

نوجواني تا روزي كه جان به مرگ تسليم نمود ، در مبارزه مداوم با جهل ، فقر ، ستم و 
او بهترين دوران زندگيش را در زندان و تبعيد به سر آورد و هيچ گاه . ديكتاتوري بود

ده ها تن از پناهندگان سياسي . يرين يك زندگي ساده را بچشدآرامشي نيافت تا طعم ش
. با كمك او توانستند در كشور آلمان مستقر شوند و به حقوق پناهندگي خود دست يابند

كه (چند سال پيش يكي از دوستانم . او هيچ گاه از كمك به ديگران دريغ نمي ورزيد
به آلمان رفته بود و در آنجا با ) ودعضو جريان سياسي اي بود كه فرهاد با آنها مخالف ب

من به فرهاد . به من زنگ زد و درخواست كمك نمود. مشكلات فراواني روبرو شده بود
فرهاد . زنگ زدم و مي دانستم كه فرهاد هر كاري از دستش بربيايد كوتاهي نمي كند

س اين دوست را به خانه ي خويش برده بود و بعد هم كار پناهندگيش را راست و ري
من زنگ زدم و خواستم . از همه مهم تر به او نگفته بود كه كيست. كرده بود

گفت كه وظيفه ام را در برابر يك تبعيدي سياسي انجام داده ام و بس . سپاسگذاري كنم
ديشب كه خبر را به آن دوست مي دادم ، شوكه شد و . و سپاس گذاري هم لازم نيست

ين دوست از مهرباني هاي فرهاد روايت هايي هم. پشت تلفن زار و زار گريه مي كرد
 برايم گفت كه خود فرهاد هرگز از آنها برايم نگفته بود

باور كنيد اينها . به راستي كه او انسان بزرگي بود و بار غم جهان را به دوش مي كشيد
من همواره به او گفته بودم كه وجود انسان هايي . ستايش نيست و عين حقيقت است

تيشه ي . فرهاد هنوز در آغاز راه زندگي بود . ندگي معناي زيباتري مي دهدمثل او به ز
تبعيد و رنج و درد مردم ايران و اين جهان خراب آلود فرق او را شكافت و بر خاكش 

  مردي كه شير آهنكوه بود. افكند
  


